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  بيان مسئله
 نقاشي ايران در نقطة عطف تحول ميـان نقاشـي سـنتي بـه نقاشـي نـوين دورة                    الملك در  كمال

پيكرنگـاري  «و  » نقاشـي زنـد و قاجـار      «نقاشي دورة قاجار كه با مكتب       . معاصر قرار گرفته است   
او بـا كنارنهـادن   . الملك بـه انتهـا رسـيد    نمايانة كمال  با شيوة كاملاً واقع،آغاز شده بود  » درباري

 بــا  سـبك جديــدي را بنيـاد نهـاد و   د در گفتمـان نقاشـي ســنتي ايرانـي   جــوقواعـد سـنتي مو  
 .هـاي بيرونـي پرداخـت      گزيني از سـنت آرمانگرايانـه نقاشـي ايرانـي بـه نمـايش عينيـت                دوري
الملــك بــرخلاف نقاشــان پــيش از خــود كــه هــر كــدام بــه نــوعي بــه اصــول نمــادين و  ل كمــا

شكل و محتوا گسـست     هاي گذشته در      از سنت  لاًگرايانة نقاشي ايراني پايبند بودند، كام      غيرواقع
 در مقـام  الملـك    كمـال   بر اهميت    ،در اين پژوهش   .دكراي را در اين تحول ايفا        و نقش جسورانه  

  . شود نخستين نقاشي كه به طرد قواعد سنتي نقاشي پرداخت تأكيد مي
ان محوريت شـاه    رنيته و پاي   نماد مد  ترين مقاطع تاريخ ايران و    انقلاب مشروطه يكي از مهم    

 در ايـران بـه حـساب        گيري  حق انحصاري تصميم   يگانه و داراي    ت مرجع عالي قدر   نهايگ مثابهبه
انقـلاب مـشروطه در ايـران موجـب         . المك نيز در اين دوران در قيد حيـات بـود           آيد و كمال   مي

 مدرنيتـه بـا رواج تمـايز        ،در حقيقـت  . دش ـهاي مستقل اجتمـاعي       منش ها و گيري ميدان  شكل
هاي تخصصي شد و ميدان نقاشي نيز در راستاي اين تحول تـاريخي    گيري حوزه   ساز شكل   زمينه

هـاي آغـازين      او سال . ها به تدريج و آرام آرام به استقلال نسبي دست يافت          همچون ديگر ميدان  
 از دربـار    رفتـه رفته ،در خدمت دربار بود و پس از بازگشت از سفر اروپا          را  فعاليت هنري خويش    

ه گرفت و در پي فرار از دربار و عزيمت به عراق با اسـتقلال كامـل و بـه دور از فرمايـشات                        كنار
 در پـژوهش حاضـر نقـش        ،بر اين اسـاس   . شاهانه به توليد نقاشي با مضامين اجتماعي پرداخت       

گيـري تـدريجي     هاي بورديو و شكل     الملك در نقاشي قاجار بر اساس نظرية منش و ميدان          كمال
هاي  در راستاي اين تحول، نمايش آرمانگرايانه سوژه      . شود ليد نقاشي تبيين مي   ميدان مستقل تو  

د و هنرمنـدان در ازاي نمـايش   ن ـده گرايانـه مـي   نقاشي نيز جاي خـود را بـه بازنمـايي عينيـت           
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هـاي خـود را از ميـان        تدريج مـدل   انحصاري شاهان و شخصيتهاي مهم و موضوعات درباري، به        
در ايـن مقالـه     . نمايانه را برگزيده است    و البته در اين راه زبان واقع      كنند   مردم عادي انتخاب مي   

  : برآنيم تا به سوالات زير پاسخ دهيم
گراي  جايگاهي دارد و سبك عينيت    الملك در ميدان توليد نقاشي چه        كمال •

 شود؟   چگونه در ارتباط با ميدان قدرت توجيه مياو

 نقاشـان اوايـل دورة قاجـار         با الملك از چه منش متمايزي در مقايسه      كمال •
  د؟شگيري نگاه زيباشناسانة ناب او  برخوردار بود كه در نهايت منجر به شكل

  
   مباني نظري

  ساختگرايي تكويني
هاي بيروني و تفسيرهاي دروني قرار دارد و در عـين            گرايانة بورديو در مقابل تبيين    رويكرد رابطه 

هـاي درونـي، همچـون       در تبيـين  . كنـد  ه مـي  هـا اسـتفاد    حال از نقاط قوت هردوي اين تبيـين       
به عبـارت ديگـر     . شود  متن در نظر گرفته مي     ة به مثاب  فقط اثر هنري    ،فرماليسم و ساختارگرايي  

د و شكل خـاص اثـر هنـري و          نكن اين رويكردها هنر را در چارچوب قواعد دروني آن بررسي مي          
تباط با عوامل تأثيرگذار بيرونـي     گونه ار  دهندة ساختارهاي آن را بدون هيچ      عناصر شكلي تشكيل  

صـرفاً بـه بررسـي        اثـر هنـري    هـر نگر نيز در توليد      رويكردهاي بيرون . دهند مورد توجه قرار مي   
گرايـان اثـر     اين رويكردهـاي در مقابـل تقليـل       . پردازند هاي اجتماعي مي   مسائل بيروني و پديده   

هـاي   تحليـل . دهنـد   مـي  اثـر هنـري را بـه جايگـاه آن تقليـل       )هـا  فرماليـست (هنري بـه مـتن      
 كـه     را ساختار اجتمـاعي طبقـاتي    .. روهاي آنان از جمله لوكاچ، گلدمن و         ها و دنباله   ماركسيست

او با . داند بورديو هردوي اين رويكردها را يكسونگر مي   . دكنن اند بررسي مي   ن از آن برخاسته   مولفا
 كه در تبيين هنر مجمـوع عوامـل         كند گرايي را پيشنهاد مي    عبور از اين دو جريان، الگوي رابطه      

توان تمـامي   مي«بورديو با اين روش معتقد است كه   . دهد بيروني و دروني را مورد توجه قرار مي       
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شـناختي را   گرا، فرماليستي و جامعه   گرا و برون   هاي درون  دستاوردها و اقتضائات متفاوت رهيافت    
را به عنوان ) ها، الگوها و غيره  فرميعني(جا حفظ كرد؛ به اين صورت كه فضاي آثار فرهنگي    يك

اي، يعني همچون   ها كه همچون نظامي از پديدارها صرفاً به صورت رابطه          گيري اي از موضع   حوزه
قابل فهم است، با فضاي مكاتب يا مولفان بـه عنـوان            ) متفاضل(نظامي از فواصل داراي اختلاف      

). 92: همـان (» ر ارتباط با هم قرار دهيمهاي داراي اختلاف، در حوزة توليد، د  نظامي از موقعيت  
 روش خويش را بر مبناي هر دوي رويكردهـاي          ديو با ابداع مفاهيم منش و ميدان       بور ،گونهبدين

 همين روش ويژه مباحث نظري را با       بابورديو در تحقيقات خويش     . دهد بيروني و دروني قرار مي    
  . زدآمي هاي بيروني درهم مي  دقيق پديده آمارها و بررسي

او بـراي درك    . بـرد  كارگيري اين روش در تبيين هنري مراحلي را به كار مـي           هبورديو در ب  
آثار يك هنرمند يا نويسندة خاص در وهلة اول به بررسي وضعيت اجتماعي شخـصيت هنرمنـد                 

 و  ميدان توليد هنر فضاي اجتماعي است كه داراي قـوانين ويـژه      . پردازد در ميدان توليد هنر مي    
ان شناخت آثار هنرمندان قبل از هر چيز نيازمند درك ميـد          . اي مسلط و زير سلطه است     ه هگرو

 اينكه چگونه اين جهان در نسبت با حوزة قدرت و به ويژه در              توليد هنر و قواعد خاص آن است؛      
بورديـو،  (شـود    باشد تعريـف مـي      نسبت با قانون اساسي اين جهان كه همان اقتصاد و قدرت مي           

گيرنـد، از    املاني كه وارد ميدان توليد هنر شده و در موقعيت مسلط قـرار مـي              ع). 98: ب1379
ايـن موقعيـت كـه از حيـث         «.  نـد ا سـلطه  سوي ديگر خود در درون ميدان قدرت عاملاني تحـت         

ويژه  هايي كه نويسندگان و هنرمندان به      ساختي متناقض است، به طور مطلق براي فهم موقعيت        
). 99: 1379بورديـو،   (» گيرنـد، اهميـت دارد     تماعي در آن قرار مي    در جريان مبارزات دنياي اج    

هاي ميدانِ قدرت است و تحولات مهم ميدان قدرت قطعاً در تحـولات        هنري از زيرميدان    ميدان
از منظر روش ساختگرايي تكويني بورديو براي درك آثار هنري بايـد  . ميدان هنر تأثيرگذار است 

. سلطه و نيز ميزان فاصلة آنها از طبقة مسلط را درنظر گرفت        تجايگاه هنرمندان در موقعيت تح    
آگاهي از آنچه در ضمن يك توليد فرهنگي صورت گرفته، تنها در صورتي ممكن است كه هـر                  «
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اي از روابطي كه با ساير اجزاء دارد بنشانيم و بـه بررسـي آن                اي را در شبكه    عامل يا هر موسسه   
  ).90: 1380بورديو، (» بپردازيم
 عامـل  د توليـد فرهنـگ، ميـدان را   ورديو در تبيين چگونگي تأثير تحولات اجتماعي بر فراين     ب

 ـ فقـط به عبارت ديگر تحولات بيروني      . كند واسط معرفي مي   واسـطة تغييراتـي كـه در سـاختار         ه ب
. تواند در توليد آثار فرهنگي و هنري دخالت داشـته باشـند            كنند مي  ميدان توليد فرهنگ ايجاد مي    

 يهـاي  شناسي فرهنگ با طرح مسئلة منش و درنظر گـرفتن آن در تبيـين كـنش                 در جامعه  بورديو
نگـر را نيـز      شود، وفاداري خـود بـه رويكردهـاي درون         فرهنگي كه به توليد آثار فرهنگي منجر مي       

شـود، در   منش كه براسـاس موقعيـت كنـشگران در ميـدان اجتمـاعي تعريـف مـي               . كند حفظ مي 
  .شود گيري آثار هنري موثر واقع مي شناسانة متفاوت در شگلهاي زيبا گيري موضع شكل

  
  ميدان توليد هنر 

گرايانة بورديو فرايند توليد هنـر را درون فـضايي از عـاملان اجتمـاعي قـرار                 الگوي انديشة رابطه  
هاي ايشان در اين فرايند را ميسر        هاي گوناگونِ عاملان درون ميدان و منش       دهد كه موقعيت   مي
هـاي   گيـري ميـدان     فرايند مدرنيته و تمايز به مثابه الگوي رفتاري آن موجـب شـكل             .سازند مي

اند كه حوزة توليد هنر نيز در ميان آنهـا در پـي گـسترش                هاي گوناگون شده   تخصصي در حوزه  
مـنش زيباشناسـانه    . تمايز در جوامع پيشرفته، درطي فرايندي بسيار آهسته شكل گرفته اسـت           

منش زيباشناسانه به كنشگر ايـن امكـان را       . است ميدان تخصصي    گيري همين  نيز حاصل شكل  
منظور از وجهـة تـاريخي   . كند دهد كه هنر را آنگونه ببيند كه شرايط ميدان هنري اقتضا مي   مي

قابليتهـاي فـردي    منش آن است كه منش زيباشناسـانه امـري ذاتـي و شخـصي و برخاسـته از              
اصي از مولدان هنر جدايي ناپذير اسـت، مولـداني          از ظهور نوع خ   «، بلكه اين نوع از منش       نيست

ها نيـز از ظهـور يـك     شوند؛ و البته ظهور اين گروه   كه توسط يك قصد هنري ناب برانگيخته مي       
). 150:  الـف  1379بورديـو،   (» مستقل و خـودآئين جـدايي ناپـذير اسـت          حوزه يا ميدان هنريِ   
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ست اثر هنري را در قالـب هنـر بـراي           منظور از منش زيباشناسانه آن نوع منشي است كه قادر ا          
  .  يا مقام خاصي باشد از منافع اقتصادي و تقديس ايدههنر و رها

هنر قواعد، سرمايه، شكل ويژة منازعات و منش خاص خود را دارا همانگونه كـه   ميدان توليد
 جهان اجتماعي مـستقلي اسـت كـه داراي قـوانين          « يا ميدان هنري      ميدان ادبي  ،نويسد بورديو مي 

بورديـو،  (» هاي مسلط و زير سـلطة خـاص خـويش اسـت            عملكردي و نيروهاي ويژة قدرت و گروه      
ها و منازعاتي كـه در پـي آن از سـوي كنـشگران ايـن ميـدان اتخـاذ                     گيري موضع). 99: ب1379

 هاي مخـالف   ترين عامل تحولات فرهنگي و هنري است؛ منازعاتي كه ميان موقعيت            اصلي ،شود مي
 موقعيت هنرمندان و    ،موقعيتي كه در مقابل هنرمندان بوهمي قرار دارد       . گيرد  مييا متمايز صورت    

در . هايي است كه درصدد حفـظ شـرايط موجودنـد           يا در حقيقت موقعيت    هاي رايج  پيروان ديدگاه 
 ،در ميـدان توليـد هنـر      . استها به صورت عام منازعه بر سر تعريف قواعد اصلي ميدان             ميدان همه

. دانايي به اين مسئله است كه چه كسي هنرمند واقعـي اسـت و چـه كـسي نيـست                   منازعه بر سر    
ايـن تقابـل اصـل    . خـورد  به چشم مي] ي ميدان[جا  تضاد ميان سودهي و عدم سوددهي در همه       «

 كند كه را مشخص مي  مرز  اين  هاست كه در تئاتر، سينما، نقاشي و ادبيات،          مولد بسياري از قضاوت   
، »روشـنفكري «و هنـر    » بورژوا« در عمل، ميان هنر      لاًمث . چيزي نيست   و چه  استچه چيزي هنر    

توانـد محتويـات درونـي خـود را          در حالي كه اين تضاد مي     .. » آوانگارد«و هنر   » سنتي«ميان هنر   
هاي گوناگون معرفـي كنـد، لـيكن بـه لحـاظ            هاي بسيار متفاوتي را در ميدان      تغيير داده و واقعيت   

هـاي مختلـف يـك ميـدان غيـر قابـل تغييـر بـاقي                 ناگون و در موقعيت   ساختاري در ميدانهاي گو   
   ).268: 1984بورديو، (» ماند مي
  

  ساختار ميدان توليد نقاشي 
واسطة جايگاه ويژة آن در ميدان قدرت از ويژگي منحصر بـه فـردي              هساختار ميدان توليد هنر ب    

هايي كـه در اختيـار       ع سرمايه واسطة مجمو هبندي اجتماعي ب   هنرمندان در طبقه  . برخوردار است 
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ان قـدرت در موقعيـت   لـيكن هنرمنـدان در رابطـه بـا ميـد     . دارند، در موقعيت سلطه قرار دارند     
مراتـب موجـود در    بورديو اين موقعيت تحت سلطه را نيز برآيند سلـسله      . اند زيرسلطه قرار گرفته  

بـر ايـن اسـاس،      ). 216: 1996بورديـو،   (دانـد    ها مـي    سرمايه و صاحبان آن    تفاوتروابط انواع م  
حاشـية بـالاي    . بندي شده است   بندي مستقل و وابسته طبقه     ساختار ميدان به لحاظ اصول رتبه     

ميدان به واسطة نزديكي به ميدان قدرت و طبقات بالاي اجتماع، جايگاه هنرمنداني است كه به             
پـائين آن بـه واسـطة       پردازنـد و حاشـية       مي» اوهنر بورژ «يا به قول بورديو     » هنر دولتي «توليد  

. اسـت » پسند هنر عامه«يا » هنر مردمي« ميدان اجتماعي، متعلق به    نزديكي به طبقات متوسط   
وابـسته يـا بيرونـي از       بندي   اصل رتبه . استها متعلق به هنرمندان وابسته       هر دوي اين موقعيت   

 بـه معيارهـايي     نمايد و موفقيت آثار هنري و ادبي را با توجـه           هاي ديگر پيروي مي    منطق ميدان 
 از مقبوليت سياسـي،     هنرمندان وابسته . كند ت تعريف مي  همچون فروش فراوان و مقبوليت قدر     
هـا توليـد     اينان آثار خود را براي مصرف در ديگر ميـدان         . اجتماعي و البته رفاه مالي برخوردارند     

. سـت هدف اصلي اين آثار به طور كل منفعـت اقتـصادي و كـسب مقبوليـت دولتـي ا                  . كنند مي
هـا   ند و اين گروه كمترين ارتباط را بـا ديگـر ميـدان          اطبان قطب مستقل اهالي درون ميدان     مخا

هرانـدازه كـه هنرمنـدان از نيازهـا و الزامـات بيرونـي رهـا باشـند، از حـصار                      «.كننـد  برقرار مي 
 ها را احاطه كرده است عبور خواهند كرد؛ نيازهايي چون منفعت مادي، خـواه       هايي كه آن   ميدان

آثار قطب مستقل و محدود ميدان توليد هنـر از قواعـد و             ). 1996بورديو،  (اقتصادي ويا سياسي    
توليـدات  . منطق درون ميدان تبعيت كرده و درنتيجه توليداتشان هنـر بـراي هنـر خواهـد بـود            

شود و درست به همـين   هنرمندان هنر ناب يا هنرمندان مستقل در درون خود ميدان عرضه مي  
ها از گـروه وابـسته بـسيار          اين هنرمندان موقعيتي متناقض و در نتيجه منش آن         ، موقعيت علت

 نقاشـي   نقاشي ناب كه محصول اين موقعيـت از ميـدان نقاشـي اسـت در مقابـلِ                . متفاوت است 
منازعاتي كه ميان اين . گيرد  يا به عبارت ديگر نقاشي متعهد قرار مي     پسنددرباري و نقاشي عامه   

  . ود برسازندة ميدان استش ها برقرار مي گروه
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  الملك مسير زندگي كمال
شاه به دنيا    هاي حكومت ناصرالدين   الملك، در حوالي نخستين سال      ملقب به كمال   ،محمدغفاري

 12در . آمد و سنين كودكي را در مزرعة پدري واقع در روستايي در نزديكي كاشان سپري كـرد    
 خوانـساري دربـارة    سـهيلي . فنون شركت كرد  هاي نقاشي دارال   ان آمده و در كلاس    سالگي به تهر  

درِ دانشگاه بزرگ آن روزگار، دارالفنون، جـز بـر روي كودكـان             «: نويسد ورود او به دارالفنون مي    
اشراف باز نبود و محمد كه پدر و عمش در دستگاه منصب و مقامي داشـتند، بـه دارالفنـون راه                     

در آن  ). 32: 1378خوانـساري،    سـهيلي (» يافت و به كسب علم و دانش، خاصه نقاشي پرداخت         
الدولـه بـود كـه خـود در فرانـسه در رشـتة               اكبر مزين   استاد نقاشيِ مدرسة دارالفنون علي     ،زمان

آميز در نقاشي چنـان   محمد پس از سالي چند، با استعدادي تحسين      «. نقاشي تحصيل كرده بود   
خوانساري،  سهيلي(» گفتند ش مي بردند و استادان دارالفنون آفرين     شد كه اقران به وي رشك مي      

 الدولـه،  اكبر مزين محمد غفاري پس از چند سال هنرآموزي در دارلفنون تحت نظر علي    ). 1378
را كـه بـه تـازگي       . او چهرة رئيس مدرسه و عموي شاه، اعتضادالـسلطنه        . به دربار فراخوانده شد   

بازديد از مدرسـه نقاشـي را       ه در   شا ناصرالدين. گرايانه نقاشي كرد    به شيوة واقع   مرحوم شده بود،  
 ، در آن زمان. در اختيارش قرار داد كه به نقاشي بپردازد را به دربار فراخواند و مكاني     ، او پسنديد

حقوق او  . داد  را مرهون التفات بسيار قرار مي       بسياري قائل بود و او      احترام الملك كمالشاه براي   
هـا و جـوايز بـسياري دريافـت      يافت و مدال  ميشاه پيوسته افزايش  در دوران حكومت ناصرالدين   

  . دكرمي
 اسـت از     گويـد متـشكل    گونـه كـه خـود مـي        الملك در دورة زندگي در دربار آن       آثار كمال 

به غير از   . ندشاه كشيده شد    بود كه اكثراً به سفارش ناصرالدين      ،پردازي تعدادي از درباريان    چهره
الـسلطان،   شاه، صورت عملة طـرب، صـورت امـين         دينالملك چند تصوير از ناصرال     درباريان كمال 

خان سپهسالار، دورنماهـايي از لار، كلاردشـت، درة زانوسـي و چنـد جـاي                 صورت ميرزا حسين  
خانة صاحبقرانيه، بالاي قصر صاحبقرانيه، و       خانة سلطنت آباد، حوض    هايي از حوض   ديگر، نقاشي 
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او در سـال  ). 21: 1378الملـك،   كمـال  (نقاشي رمال و تالار آئينـه را بـه تـصوير درآورده اسـت      
شاه بـه قتـل      حدود دو سال پس از آن ناصرالدين      . الملك شد  ش ملقّب به كمال   1272/ ق1311
 همچـون   ،شاه جديـد نيـز    .  به تخت سلطنت نشست     او شاه به جاي    و فرزندش مظفرالدين   رسيد
الملك خواسـت    ل از كما شاه    مظفرالدين ،در اين زمان  .  خدمت نگاه داشت   الملك را در   ، كمال پدر

ن در  شاه را در وسـط و چهـرة خـود او را در سـنين گونـاگو                 تا در يك نقاشي، صورت ناصرالدين     
آن راضي بود و در ازاي      نهايت از    شاه بي  پس از اتمام اثر، مظفرالدين    . اطراف آن به تصوير درآورد    

نيـز فرصـت را غنيمـت       الملـك    كمـال .  تا هر تقاضايي دارد بگويد     الملك خواست  پاداش از كمال  
گويـا در ايـن دوره از   .  را به اروپا اعزام كنند تا هنرش را كامـل كنـد     اود  كرشمرده و درخواست    

. كند تا از دربار نيـز دور باشـد         اوضاع كاري خود چندان راضي نبوده و از اين فرصت استفاده مي           
و در سنين    رسيده بود    اي از پختگي   الملك در حالي كه از لحاظ كاري به درجه          كمال ،در نتيجه 

 ،بـه همـين سـبب     .  مـشخص نيـست    اًريخ تولد او دقيق   تا - برد عازم اروپا شد    سر مي هميانسالي ب 
 ولي در هنگام مـسافرت بـه        ، تطبيق داد   سن او  درستي با ه ب توان  كاري او را نمي    تفاوتمراحل م 

   .تر از پنجاه نبوده است اروپا سن او كمتر از چهل و بيش
م و  هـا در پـاريس، ر      در اين سـال   او  . سر برد ه سال در اروپا ب    پنج تا   سه اًودالملك حد  كمال

ترازنامـة  «. استادان رنسانس و به خـصوص رافائـل پرداخـت         وين به تمرين نقاشي و كپي از آثار         
بـرداري از كـار نقاشـان         تابلوست كه اكثر آنها كپي     دوازدهالملك در فرنگ     سالة اقامت كمال   پنج

/ ق.ه1317در سـال    الملـك     كمـال  ).381: 1378اسـكندري،   (»  اروپاسـت  نامي عـصر رنـسانس    
  و دوباره به خـدمت دربـار درآمـد و          شاه به ايران بازگشت    ش بنا به درخواست مظفرالدين    1278

او در ايـن  . دكـر ه و نشان درجة اول شـير و خورشـيد دريافـت         منصب نقاشباشي را بدست آورد    
 در مـدت    ر و اجراي سفارشات شاه و درباريان نداشـت و         دوره ديگر تمايلي به كار در فضاي دربا       

ايـن  .  و عازم عراق شـد     كردبه بهانة زيارت دوباره دربار مظفري را ترك          ،سالزماني كمتر از يك   
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. جريان مصادف بود با سفر دوم شاه به اروپا كه فرصت مناسبي را براي فرار او فراهم آورده بـود                    
  .اميداين مسافرت حدود دو سال به طول انج

هاي پياپي و صـدور      شاه با تلگراف    مظفرالدين ،برد الملك در عراق به سر مي      زماني كه كمال  
ره بـه ايـران      او دوبـا   ،در نهايـت  . دبـو الملك بـه ايـران       دستورهاي مكرر خواستار بازگشت كمال    

. شدشاه دور با   حد ممكن از دربار و مظفرالدين      داد تا   ليكن در اين زمان نيز ترجيح مي       ،بازگشت
 ،شد  داده ميالملك  و درباريان به كمالهايي كه از سوي او شاه و سفارش محيط دربار مظفرالدين

 او كه در اين زمان به هويت هنري مشخـصي دسـت يافتـه بـود فاصـلة بـسياري                     با طبع هنري  
 شـاه  كـه از دسـت مظفرالـدين       زماني براي ايـن   . تراشيد هايي مي  او براي دوري از دربار بهانه     . داشت

 خود را به مريضي زده و وانمود كرده بود كه نيمة بدنش فلج شـده و بـا عـصا و                  ،خلاص شده باشد  
سـبب اينكـه طبيعـت لغـو     «: نويـسد   مـي الملـك  از زبـان كمـال    فروغـي   . رفـت  لنگان راه مـي    لنگ

  ).107: 1378فروغي، (» كه شايستة قلم من نبود وادارداست مرا به كارهائيخو شاه مي مظفرالدين
الملك  هاي آن، كمال   مندي از حقوق و پاداش     نتيجه عدم بهره    دوري از دربار و در     ببسبه  

د و وارد   كـر  كه اگر اراده مي    رغم آن  بهدر اين زمان    . تدريج با مشكلات مالي بسياري مواجه شد       به
تنگي خانة خـود   يافت، از شدت دست  بسيار دست مي شد به منفعت دربار ميهاي   برخي از جمع  

الملك از عراق مصادف با جريانات مشروطه   بازگشت كمال.نشيني شد  خت و ناچار به اجاره  را فرو 
. طلب شـده بـود     او نيز مشروطه   ،در دوراني كه روشنفكران خواهان مشروطه بودند      . در ايران بود  

پس از انقلاب مشروطه به همت برخي از         كرد و الملك به سهم خود در راه مشروطه تلاش          كمال
  .را بر عهده گرفت رياست آن  وكردا نفوذ مدرسة صنايع مستظرفه را تأسيس دوستان ب

   ارتباط با ادارة امور مدرسـه بـه        الملك در  ل  كما ،در دوران رياست مدرسة صنايع مستظرفه     
 تابِ تحمـلِ روابـط دولتـي و          كه  ليكن او .  مديران و معاونان وزارت معارف مراوده داشت       ناچار با 
مداوم با اين گروه دچار مشكلاتي شده و حاضر به همكاري و مـدارا               ،نداشتمراتب آن را     سلسله

رضاخان «الملك و رضاشاه وجود داشت،       هايي كه در روابط كمال      چالش همهرغم   به. با آنان نبود  
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و را به دربـار     د كه موجبات جلب و جذب ا      كر  سعي وافري مي   ،شد الملك روبرو مي   هرگاه با كمال  
هرچند سردار سـپه خـود را       . الملك در مقابلش سازگارناپذير بود     بزرگ كمال فراهم كند اما روح     

افزود تا آنجا كه هـر دو حريـف در           الملك به فاصلة خود مي     كرد كمال  الملك نزديك مي   به كمال 
  ).430: 1378كاشيان، (» موقعيتي حساس قرار گرفته بودند

ــا وزرا و معــاونين هــا ناســازگاري  پــس از مــدتالملــك  كمــال وزارت معــارف، تقاضــاي ب
ز تهـران    و ا  كنـد اي دورافتاده كنج عزلت اختيـار        او تصميم گرفت كه در گوشه     . بازنشستگي داد 

آبـاد در اطـراف نيـشابور         نام حـسين   بااي دور افتاده      ملكي را در دهكده    ،بدين منظور . دور باشد 
. كـرد  الملك طلب مي   لي شرايطي بود كه كما     اين ملك دارا   ،غني بنا به گفتة دكترقاسم   . برگزيد
خواست ملكي كه در آن زندگي خواهد كرد با شهر چند فرسخ فاصله داشته باشد و نيز تا                   او مي 

آبـاد بـاقي مانـد و        او تا آخر عمـر در حـسين        ).126: 1378غني،  (حد ممكن از جاده دور باشد       
  . كرد كمتر به تهران و خراسان رفت و آمد مي

 ندگي هنرمندان متأثر از منش خـود آنهـا و ميـدان هنـر             در دستگاه نظري بورديو مسير ز     
  به تحولات ميدان توليد نقاشي در ايران       ، نخست به تبيين منش او و سپس       ،بر اين اساس  . است
  .پردازيم مي

   
   الملك  منش كمال

 از ميدان قدرت و پيشروي به سوي مركز ميدان نقاشـي مـصادف اسـت بـا اسـتقلال روز                      ةفاصل
اس هنرمنـد نـاب در      قطبِ هنرناب و موقعيت مبهم، متضاد و حس       رارگرفتن در   ق. افزون هنرمند 

اي كـه    مـنش ويـژه   . اسـت گيري منشي متـضاد       از سوي ديگر مصادف با شكل      درون اين ميدان  
 غيرمتعـارف و    ةفـرد هنرمنـدناب و نيـز مـنش زيباشناسـان          هكنندة سبك زندگي منحصرب   تعيين

گيرد كه نـه    هنرمند ناب در موقعيت متناقضي قرار ميدر مسير زندگي، . شود آوانگارد هنري مي  
هنرمنـداني كـه در ايـن موقعيـت قـرار      . به طبقات بالاي جامعه تعلق دارد و نه به طبقات پائين     
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 دو گروه مردم عادي    اينان هر . كنند ها اتخاذ مي   ب اجتماعي متمايزي از ديگر گروه      آدا ،گيرند مي
 به يك انـدازه     ژوا كه عنايتي به هنر ندارند     ند و گروه بور   اي زندگ  درگير مسائل روزمرة   فقط كه   را

در نتيجـة ايـن موقعيـت       . دهند ها قرار مي   رانند و خود را در مقابل هر دوي اين گروه          از خود مي  
شـيوة آوانگـارد زنـدگي اينـان پـر اسـت از             . گيـرد   مي   شيوة زندگي متفاوتي نيز شكل     ،متناقض

هاي خاص، تحمل فقر خودخواسته و حوادثي كه به      ارف، عشق هاي نامتع  رويدادهاي چون ازدواج  
  .آيند نظر مردم عادي غيرمنطقي و يا غيرمعمول مي

گيرد ماجراي عشقي است كه ميـان        نكتة بسيار جالبي كه به لحاظ نظري مد نظر قرار مي          
برخلاف ازدواج نخست كـه منجـر بـه         . وجود آمد هالملك و دختري مسيحي در شهر وين ب        كمال
 ،شود الملك به آن دچار مي     عادي از قبيل مردم عادي شده بود، عشق نابي كه كمال           زندگي   يك

: گويـد   فلـوبر مـي  آموزش عاطفيبورديو در تحليل رمان . در شيوة زندگاني متمايزي نهفته است 
تضاد ميان دو نوع عشق، كاملاً مشابه تضادي است كه ميانِ هنر بـراي هنـر و هنـر بـورژوايي                     «

همانطور كه عشقِ ناب از نوع عشقِ هنر براي هنر است، هنر براي هنر نيز عشق ناب                 . وجود دارد 
جا كه ضد تمامي قـوانينِ دنيـا و عـشق            عشق ناب از آن   «). 88: ب1379بورديو،  (» به هنر است  

. شـود  گر مي  معمولي است به عنوان آيندة مقدم، به عنوان شرطي تحقق نيافته در گذشته جلوه             
تر از واقعيـت هـستند ـ نيـز بـه همـان        ت خلقِ تصويرهايي از واقعيت كه واقعيهنر ـ يعني قدر 

در سفر اروپا،   . )90: همان(» گيرد شيوه از ناتواني هنرمند از روبرو شدن با واقعيت سرچشمه مي          
رفـي در   الملك است، شاهد تجربـة نامتعـا       آنجا كه سرآغاز تحولي بزرگ در هنر كمال        درست هم 

  . الملك و آنا  ماجراي عشق كمال:مزندگي شخصي او هستي
گويا همكـاري  . الملك نيز به اين جريان پيوست  كمال،خواه مشروطه با شروع نهضت آزادي   

تـي از    در حـد ترجمـة مقـالا       فقـط انـد،    خواهان بنابر آنچه ديگران گفتـه      الملك با مشروطه   ل كما
الملك  هاي كمال  الات و ترجمه  مق«. روسو بوده است    نويسندگان انقلابي فرانسه به ويژه ژان ژاك      

آزادي موجـود ناقـصي      او ستايشگر انسان بود، امـا انـسان بـي         . داشتطعم آزادي و عطر انساني      
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 بـود،   يابي به انسان متعالي و كاملي كه در ذهن خود ترسيم كرده            الملك براي دست   ل است، كما 
ه پيـروز شـد، پرتـرة    تا حد امكان و مقدوراتش به نهضت مشروطه ياري رساند و وقتـي مـشروط     

سردار اسعد بختياري فـاتح تهـران را بـه نـشانة تجليـل از نيروهـاي نـويني كـه در زيـر لـواي                          
). 215: 1378دهباشـي،   (» سازي سيماي كشور بودنـد، خلـق كـرد         مشروطيت در كار دگرگون   

الملـك نمايـانگر     سردمدار مشروطه، توسط كمال   هاي   سردار اسعد يكي از شخصيت    نقاشي پرترة   
  .بستگي او به اين جريان استدل

دهـد و   منش متمايز هنرمند ناب او را در تضاد با دو گروه طبقـات بـالا و پـائين قـرار مـي          
نهـا نـه بـه      آ. نـد تعارفي است كه اين هنرمندان داراي     هاي رفتاري و زندگي نام     كنندة شيوه  تبيين

 مدافعانِ هنر براي هنـر در       نبنابراي«. مردم عادي تعلق دارند و نه به طبقات رده بالاي اجتماعي          
 اما از حيث ساختاري مبهم را اشغال كرده بودند، موقعيتي كـه آنـان را                ، موقعيتي مركزي  حوزه
داشت تا با شدتي مضاعف تضادهايي را احساس كنند كه در موقعيـت مـبهم حـوزة توليـد                   وامي

گروه افرادي از    اين    دوستان يگانه). 101: ب1379بورديو،  (» هنگي در حوزة قدرت نهفته بود     فر
. الملك نيز در طول زندگي خـويش از ايـن خـصائص جـدا نبـود                كمال. نداطبقة فكري خودشان  

 كه به نوعي نه به مردم خيلي عادي يا بـه عبـارتي طبقـة                ،الملك شخصيت ويژه و انقلابي كمال    
ن از زمـا .  قابـل توجـه اسـت      ،پائين تعلـق داشـت و نـه بـه طبقـة بـالا و اهـالي ميـدان قـدرت                    

محمدشـاه، احمدشـاه،    . شاه به بعد او ديگر اهل مراوده و مدارا با سران مملكتي نبود             مظفرالدين
دنـد بـا    كرشاه و سردمداراني چون سردار سپه از جمله كساني بودند كه درحالي كـه سـعي                  رضا

 مـوارد   الملك در بـسياري از     كمال.  بودند رواو روبه  غضب   با همواره   ،الملك ارتباط برقرار كنند    كمال
 فروغـي يكـي از مـصاحبان او       . ن قـدرت داشـت    ناسازگاري بسيار علنـي بـا سـران دولتـي و ميـدا            

المك مقامات ظاهري و باطني و حيثيات دنيوي و معنوي خود را بـالاتر از همـة                  كمال«: نويسد مي
  ). 111: 1378فروغي، (» دانست و طبع بسيار حساس بلكه پرسوءظن نيز داشت  اين اشخاص مي
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الملك به مردم طبقات پائين نكات جالب تـوجهي           عدم علاقه به مراودة كمال     خصوص در  
الملـك   البته بايد گفت كه كمـال . ده استكرنقل  است،الملك   تابش ـ كه گويا پسرخالة كمال را

گذاشت امـا خـود را درگيـر         و به مردم احترام بسيار مي     فرد بسيار انسان دوست و بزرگواري بود        
عمـوم خـانواده بـه      «: نويـسد  تابش مـي  . كرد ايي كه در سطح فكري او نبودند نمي       هرابطه با آدم  

خيلـي خـشكه    ] الملـك  دايي كمال [خصوص سران آن يعني مرحوم اديب و مرحوم مجيرالدوله          
شنبه عصر يا صبح جمعه مجلس       كردند همه روزه پنج    مقدس بودند و در شعائر مذهب افراط مي       

خواني يـا صـرف شـام داشـتند لـيكن مرحـوم              ز چند شب روضه   روضه برپا بود و در ماه صفر ني       
گذاشت  كرد و به اجراي اين قسم شعائر وقعي نمي         ها دوري مي   الملك به كلي از اين بساط      كمال

بـه  ... كرد   ها ديدو بازديد مي    از محلة خشك مقدسين مهاجرت نمود و خيلي به ندرت با دائي           ... 
 بنابراين هميشه از خانم. كه همفكر او نبودند سازش نمايدتوانست درخانه با افرادي هيچ وجه نمي

.. الملك گرفتار زحمت و عقوبتي شـديد بـود         جست و به اين جهت خانمِ كمال       خودش دوري مي  
الملك را در مجالس خانوادگي ديده باشم خـواه آن مجلـس    خاطر ندارم كه مرحوم كمال     هيچ به 

او در ادامـه توضـيح      ). 414 -412: 1378 تـابش، (» مهماني و عروسـي و خـواه سـوگواري بـود          
اي از همفكران و افراد فرهيخته معاشرت و دوستي داشت و             با عده  فقطلملك  ا دهد كه كمال   مي
خان خيلي مزاح و شوخي  الملك با بعضي از اين دوستان مثل ميرزا كريم مرحوم كما«: نويسد مي
» جـست  ت عـادي هـم دوري مـي       ها چنانكه عـرض كـردم از صـحب        آنكه با خودي     حال ،كرد مي

الملك هم از دنيا بيزار اسـت        كمال«: نويسد الملك مي  دكتر غني و وصف حال كمال     ). 415: همان(
: 1378غنـي،   (» اند زبان حالش اين است كه چرا قدر مرا ندانسته        . و از ابناء زمان خود خيلي دلخور      

   .ع مردم به خوبي مشهود استالملك نيز بيزاري وي از اجتماع و جم هاي كمال در نامه). 131
واسطة مـشكلاتي كـه در      ه عمر زماني كه از دولت پهلوي نيز ب        ،هاي آخر الملك در سال   كمال

 به كل دلـزده شـد، تـصميم گرفـت كـه بـه جـايي هرچـه دورتـر                     ،اداراة مدرسه براي او ايجاد شد     
 روزگـاري كــه  در.  ارتباطـات بـا دو طبقـة بـالا و پـائين را بگـسلد      همـة مهـاجرت كـرده و رشـتة    
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 بود، تمايلي به حضور در اجتماع و ديـدار بـا مـردم              الملك در حسين آباد گوشة عزلت گزيده       ل كما
  .نداشت
   

  ميدان قدرت و ميدان نقاشي
 بـا سـرعت بـسيار در        رفتهرفتهفرايند نوسازي از زمان شاهزاده عباس ميرزا در ايران آغاز شد و             

 در نهايت منجر به تشكيل حكومت قانون در         ادامه يافت و  شاه   ه و مظفرالدين  شا دوران ناصرالدين 
وري و گـسترش    نـا جريـان رو بـه گـسترشِ اصـلاحات آموزشـي، رشـد ف             . ايران دورة قاجار شد   

ارتباطات كه منجر به رواج انديشة قانون و مفاهيمي چون آزادي، برابـري، حقـوق شـهروندي و                  
ناصـري و مظفـري را در قيـاس بـا دوران        روز بـه روز ايـران دورة         ،هويت فردي در ايران شـدند     

گـسترش تحـولات تجـاري در    .  به مفهوم جامعة مدرن نزديك كردنـد     شاه و پيش از آن     فتحعلي
رغم مشكلات فـراوان، ايـران      بهنيمة دوم قاجار ما را وارد عرصة گستردة تجارت جهاني كردند و             
اپ اسكناس وارد شـد كـه تـا    در اين دوره به سوي چرخة جديد اقتصاد نوين همراه با بانك و چ        

سيستم آموزشي نيز با كنار گذاشـتن سـاختارهاي        . نمودند هاي پيش از آن بسيار غريب مي       دهه
شـاه و    كـه در انتهـاي سـلطنت ناصـرالدين         د، به طوري  كرناكارآمد سنتي سال به سال پيشرفت       

 مـدارس   دارالفنـون و  جانشيني فرزندش، سيستم سواد آموزي عمومي در كنار مدارسـي چـون             
چاپ و انتشارات گسترش فـراوان      . عاليِ تخصصي، مشغول تربيت نيروهاي جديد و باسواد بودند        

 يك روزنامه در كشور وجود داشت   فقطشاه   كه در ابتداي سلطنت ناصرالدين     يافته و برخلاف اين   
اپ و  تعداد چ . بودنددر انتهاي اين دوره چندين روزنامه در ايران در حال آگاه سازي ذهن مردم               

هـا، كالـسكه،     هاي ارتبـاطي و شـبكة گـستردة راه         تمسيس. ري يافت بسيانشر كتاب نيز افزايش     
ن روز افـزون ارتباطـات داخلـي و خـارجي           آهن و پستخانه موجب گسترده شـد        تراموا و خط راه   

 به شهري نسبتاً    رفتهرفتهشهر تهران روز به روز در حال گسترش و ازدياد جمعيت بود و              . بودند
هاي گسترده و پرازدحام     برق، خيابان   مدرن با ساختارهاي شهري، پليس، شهرداري، موزه، چراغ       
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كـه در نيمـة    درحالي ، نيامده بودند  پديدز  شاه هنو  اكثر اين تحولات در دورة فتحعلي     . تبديل شد 
تهرانـي كـه    . شتند دا  وجود ،شاه به اين سو     يعني از سلطنت مظفرالدين    ،الملك دوم زندگي كمال  

الملـك در آن    با تهرانـي كـه مهرعلـي و حتـي صـنيع           ،الملك در آن مشغول به نقاشي بود       كمال
تحـولات اجتمـاعي قاجـار بـستر مناسـبي بـراي            . هاي فاحشي داشـت    كردند، تفاوت  شي مي نقا

  . هاي تخصصي فراهم نمود گيري ميدان شكل
  

  الملك و قطب وابسته كمال
، به طول زمـاني حـدود هفـده سـال، بـا انتقـال وي از                 الملك لنخستين مرحلة كاري كما   

ش آغاز و با سفر وي به اروپـا در          1258/ق1297شاه از حوالي سال      دارالفنون به دربار ناصرالدين   
 ـ   كمال ،در اين دورة زماني   . رسد ش به پايان مي   1275/ق1314سال   واسـطة حـضور در     هالملك ب

ايوني و عنوان نقاشباشي دربار در حاشـية ميـدان          دربار و دريافت منصب پيشخدمتي خاصه هم      
 الملك در اين هايي كه كمال بسياري از نقاشي. نقاشي و در نزديكي ميدان قدرت واقع شده است    

 آثـارش در دربـار    خـود او دربـارة    . انـد  بـوده شـاه    دوره اجرا كرده اسـت بـه سـفارش ناصـرالدين          
شاه كردم اول دو پرده كشيدم كه يكي         صرالدينكارهائي كه در دربار نا    «: گويد شاه مي  ناصرالدين

الدولـه   خـان امـين     مخصوص پسر فرخ    خان آجودان  الملك مرحوم، يكي صورت مهدي      خازن حاجي
خاقـان   صورت ميرزا محمدخان منيژك امين    . شاه كشيدم  اين دو صورت را به امر ناصرالدين      . كاشي

محمـدابراهيم خـان ابـري را بـا تمـام           بعـد صـورت سـرايدار باشـي         . را كشيدم ) السلطان پدرعزيز(
الملـك   مناظري از طبيعت كه بخشي از آثار كمـال        ). 20: 1378الملك،   كمال(» سرايدارها كشيدم 

هـا و مراتـع       اردوهـاي سـلطنتي در دشـت       دهنـدة شاندهند، معمولاً ن   ن را تشكيل مي   در اين دورا  
هـاي    خوشگذاراني  ثبت وقايع و نيز    در آن دوره نقاشباشي دربار معمولاً براي      . اطراف تهران هستند  

آثار اين دوره به جهت توجـه       . شد ه هيئت دربار به اردو و مسافرت برده مي         همرا ،شاه و درباريان  
  . هايي با نقاشي گذشته دارند گذاري تخت شباهت بسيار به جزئيات و اندكي رنگ
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 در سـال  ير چـشمة قلقل ـ  بـازي د   آتـش  و   حصار اردوي دولتي مستقر در سرخه    هاي   نقاشي
الملـك در    نـد كـه كمـال     اق از جملـة منـاظري     .ه1303 در سـال     حصار سرخهق، نقاشي   .ه1299

ها كه  رسد كه در اين سال     به نظر مي   ،به لحاظ تكنيكي  . ده است كرشاه تصوير    خدمت ناصرالدين 
تعدادي از  . باشد اندوزي تكنيكي مي   اي است، نقاش هنوز در حال تجربه       نخستين دورة كار حرفه   

نـد از   ااند كـه عبـارت     هاي متعلق به اين دوران نيز با موضوع بناهاي درباري برجاي مانده            قاشين
خلــوت ق و .ه1300 در آبــاد  خانــة كــاخ ســلطنت حــوضق، .ه1301 در حوضــخانة صــاحبقرانيه

الملك برجـاي مانـده      هاي پاياني اين دوره چند نقاشي از كمال        از سال . ق.ه1307 در   خاني كريم
درباري كه از ميـان    هاي غير  سوژه. ندادهندة زندگي غير درباري   نشانلاف آثار ديگر    است كه برخ  

 1308در   فروشان يهودي  عموصادق شيرازي و كهنه   هاي   اند در نقاشي   مردم عادي برگزيده شده   
 كـه شخـصي را در حـين پوشـيدن كفـش نـشان               مرد مصري  ق و نقاشي  .ه1309 در   رمالق،  .ه

  . ده استكرسفر به اروپا تصوير ق پيش از .ه1304دهد در  مي
را ق  .ه1313 تـاريخ    ،الملك در ايـن دوران اسـت        كه پركارترين اثر كمال    ،نقاشي تالارآئينه 

 :گويـد   ايـن نقاشـي مـي   الملك دربارة كمال. بار بوده است اين نقاشي نيز سفارش در    . برخود دارد 
ق فطري مـن ناشـي نبـوده    است و از ذو آئينه خيلي خوب شده ولي بالاخره تحميل         پردة تالار «

 آثـار هنرمنـدان قطـب       ،دهـد  همانگونه كه بورديو شـرح مـي      ). 26: 1378الملك،   كمال(» است
اين آثار براي كسب مقبوليت دولتي      . كنند وابسته از قواعد بيروني و منطق غيرهنري تبعيت مي        

بازار را در الويت    يندها و قواعد دولت و      در اصول زيباشناسي خود سلائق، خوشا     و بازاري ناچارند    
هـا، بناهـا و منـاظر        الملك نيز بخش اعظـم آثـار ايـن دوره را بـه چهـره               كمال. كاري قرار دهند  

صوير كـشيده  ت ـهايي را بـه      ده است كه سوژه   كراردوهاي سلطنتي اختصاص داده و خود اعتراف        
يوة اجراي  را كه در انتخاب سوژة نقاشي و شبورديو هنرمنداني. است كه به او تحميل شده است

كند كه جهت رفع اين نقيصه و نمايش تقـدس هنـري             آن آزادي ندارند، استادكاراني معرفي مي     
ند ااز هنرمندان اجراكاري   اين گروه    ،از نظر او  . آورند خويش به تكنيك و اجراي استادانه روي مي       
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: 1993 بورديـو، (دهنـد     از طريق اجراي سفارشي آثارِ پركار نـشان مـي          فقطكه استادي خود را     
 آن هنگام كه نقاشان در انتخاب موضوع آثار خـويش از آزادي كـافي               بورديو معتقد است  ). 241

وسيله شخصت هنري خويش را  آورند و بدين ، ناچار به مهارت تكنيكي روي ميبرخوردار نيستند
موضوعاتي كـه بـه ايـشان تحميـل      كشيدن  در حقيقت آنان با هرچه زيباتر    . رسانند به اثبات مي  

هـايي چـون    نقاشـي ). 1993بورديـو،  (ده است سعي در نمايش قدرت هنـري خـويش دارنـد           ش
 اجراي  الملك در  ند كه كمال  انيز آثارِ پركار ولي سفارشي    ،  آباد سلطنت خانة كاخ  حوض و   تالارآئينه

 كـرده  تالار آئينهها وقت صرف اجراي دقيق  كه سال به طوري،ده استكرهرچه بهتر آنان تلاش     
كـاري و     موضوعي تحميلي است و او با اجـراي ماهرانـه و ظريـف             تالارآئينهوع تابلوي    موض .است

 بـه قاسـم غنـي       الملـك  كمال. سعي دارد با ارائه اثري ماندگار، اين نقص را جبران كند          پرداخت  
: 1378الملـك،    كمـال (» ابتدا زور بود ولي بعد خودم شوق پيدا كردم كه تمـام كـنم             «: گويد مي
سرسپردگي به تكنيك همچون راه حلي بـراي معـضل تحميـل مـستبدانة     گويد   بورديو مي ). 26

روح   آثار را دربردارندة نـوعي كمـالِ بـي           او اين  .شود موضوع از سوي هنرمندان درنظر گرفته مي      
كند كه بسيار پرتلألو و از سوي ديگر غيرانساني هـستند و در راسـتاي تأييـد اهـالي                    معرفي مي 

هـاي رمـال، مـرد مـصري و          در مقابـل از نقاشـي     ). 241 : 1993ديـو،   بور(شوند قدرت توليد مي  
 سال آخـر كـار در       6 يعني   .ق.ه1314 تا   1308 ازفروشان يهودي كه     عموصادق شيرازي و كهنه   

الملك اندكي از حاشية ميدان دور شده         پيداست كه با گذشت زمان، كمال      اند  شده   كشيده ،دربار
ايـن  . تـري داشـته اسـت      هـاي آزادانـه    ب سوژة نقاشي انتخـاب    رغم زندگي در دربار در انتخا      بهو  

عادي هستند كـه هـيچ ارتبـاطي بـا دربـار و             هايي از زندگي مردم      دهندة سوژه  ها نمايش  نقاشي
 از مفهوم استادكار فاصله گرفتـه و بـا وارد           رفتهرفتهالملك با اجراي اين آثار       كمال. دولت ندارند 

هاي آزادانه و غيـر تحميلـي بـه معنـاي            د خلاق و انتخاب   نمودن سلائق خويش به عنوان هنرمن     
عنـاي جديـد    گيـري م   هـاي شـكل    اين آثار نخـستين نطفـه     . شود هنرمند ناب قدمي نزديك مي    

الملك در مسير زندگي خود با سفر به اروپـا و عـراق و دوري از                 كمال. نداهنرمند در تاريخ ايران   
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 نخستين هنرمند ناب در مركز ميدان توليد نقاشي مدر مقا نام خود را ر در بازگشت به ايران دربا
  . كند در ايران ثبت مي
هايي را كه روشنفكران و هنرمندان در حوزة قـدرت           خصوصيات موقعيت «: گويد بورديو مي 

هـايي دانـست كـه در حـوزة هنـري يـا ادبـي بـه آن                   توان تابعي از موقعيت    كنند، مي  اشغال مي 
الملـك در بخـش اعظـم ايـن دوره           كه كمال  يياز آنجا ). 100: ب1379بورديو،  (» يابند مي دست

رايـج در ميـدان      ارتباط نزديكي با قدرت دارد، منش هنري او نيز تابعي است از قواعد و منطـق               
مندي اقتـصادي كـه در       هاي افتخار و بهره    ها و مدال    فرايند فزايندة پاداش   ،از سوي ديگر  . قدرت

منـدي مـادي هنرمنـدان قطـب         اي است از بهره     بود نشانه  مند الملك از آن بهره    اين دوران كمال  
الملـك را    شـاه كمـال    ناصـرالدين «: نويـسد   مـي  ،الملـك  ل  شاگرد كما  ،اسماعيل آشتياني . وابسته

نهايت مورد عطوفت و التفات قـرار داد و محبتـي را كـه حتـي در حـق وزراي وقـت منظـور                         بي
 براي خود من نقـل كـرد كـه هـر             استاد داشت و مرحوم   كرد دربارة وي معمول و مرعي مي       نمي

كـرد و پـس از آن تـابلو را روي            ساختم مدتي ملاحظه و تعريـف مـي        وقت تابلوئي براي شاه مي    
ريخـت   آوردند و به قدري اشرفي روي تابلو مـي         هاي اشرفي مي   كرد كيسه  خوابانده امر مي  زمين  

  ).304: 1378آشتياني، (» كرد بردار شد آنوقت اشاره مي كه سطح آن از اشرفي پوشيده مي
لقـب در   . ده اسـت  كـر  لقبي است كـه دريافـت        الملك به قدرت   هاي نزديكي كمال   از نشانه 

ز سوي شخص شاه بـه      حقيقت نوعي پاداش و مرحمت شاهانه بود كه در ازاي خدمت به دربار ا             
 ـ    الملك بـه محمـدغفاري نقـا       اعطاي لقب كمال  . شد زيردستان اعطا مي   شانة شباشـي همـايوني ن

   . بود و در نتيجه نشانة نزديكي او به قدرتايت شاه از فعاليت هنري اورض
  

  الملك و قطب مستقل كمال
، دوراني است كه او ملك كه مصادف با سفر وي به اروپاستال دورة دوم زندگي هنري كمال   

 ـ   الملك در سفر اروپا شيفتة تكنيك      كمال. پردازد به انباشت سرمايه خارجي مي     ل  رامبراند و رافائ
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 كـارآزموده برداري از آثار اين هنرمندان به لحاظ تكنيكي خود را بـسيار     از طريق كپي   شود و  مي
 هنري را در مهارت تكنيكي قـرار داده           كمال تادان اروپا رفته  دارالفنون با استفاده از اس    . سازد مي

قاشـان  ديگـر ن  . الملـك داشـت    كمالگيري شيوة    اي در شكل   كننده مسئله نقش تعيين  بود و اين    
 نيز به مهارت تكنيكي ارج بسيار نهاده و ، همچوم مهدي مصورالملكي و موسي مميزيمعاصر او،

الملك با چند موزة بزرگ دنيـا        ديدار و ارتباط مكرر كمال    . دانستند آن را اولين وظيفة نقاش مي     
ري كـه   در اروپا و ارتباط با مدارس نقاش و هنرمندان اروپايي و احتمالاً حـضور در محافـل هن ـ                 

هاي فرهنگـي بـسياري را بـه      كرده است، سرمايههاي كسب سرمايه معرفي  ها را از راه    بورديو آن 
هـاي    بـسيار را از ويژگـي      هاي فرهنگـي   بورديو كسب سرمايه  . دكرالملك اضافه    هاي كمال  داشته

  يـا در ايـن  بيشتر كنشگران از سرماية فرهنگـي برخورداري هرچه . داند اصلي هنرمندان ناب مي  
ميدان اختصاصي سرماية هنري، سبب تمايل هرچه بيشتر آنان به سمت قطب مستقل و يا هنر                

توانند قواعد بـازي   ني مي چرا كه تنها كسا،مكانيسم اين قضيه روشن است «. خلاقانه خواهد شد  
... را نقض نمايند و آنها را دستكاري كنند كه نسبت به اين قواعد اشراف بيشتري داشته باشـند                 

هنـري در   / ترتيب به تناسبِ دور شدن از مركز و رفتن به پيرامون از اهميت سرماية ادبـي                بدين
هاي ديگر از جمله سرمايه اقتصادي افزوده  شود و بر اهميت سرمايه  تعيين جايگاه فرو كاسته مي    

   ).104: 1385پرستش، (» شود مي
ي هنر، حاصل تمايزات    تر ذكر شد، منش زيباشناسانه يا همان هنر برا         گونه كه پيش   همان 

 ،در پي ايـن جريانـات     . دش از هنرمند    جديدياين تمايزيابي منجر به تعريف      . دنياي مدرن است  
تـا پـيش از آن   . گيـرد  مـي  مفهوم هنرمند به معناي خالق يكتاي اثر هنري در تاريخ هنـر شـكل    

گونه حيات  هيچو در تقابل با معناي جديد هنرمندند ه معناي واقعي كلمه استاد كار    هنرمندان ب 
نـد  ااسـتادكاران در عـوض داراي يـك حرفـه         ايـن   . داشت براي عرضه ندارند    قابل بيان يا گرامي   

  . اين تقسيم كاري نشانة بارز مدرنيته در جوامع است ).241: 1993بورديو، (
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بار   اما اين  ،شود  دوباره در دربار مشغول نقاشي مي      الملك پس از بازگشت از سفر اروپا       كمال
 ـ            دربار را مناسب با هنر خـود نمـي         فضاي واسـطة سـفر دوم     هيابـد و در فرصـت مناسـبي كـه ب

 به بهانة زيارت عتبـات دوبـاره از كـشور خـارج             ،شود شاه به اروپا براي وي فراهم مي        مظفرالدين
هـايي   او در عـراق در كـسوت هنرمنـدي مـستقل بـه خلـق نقاشـي              . شود شده و راهي عراق مي    

.  آزادي هنرمنـد از سـلطة ميـدان اسـت    دهنـدة نـشان ها نيز به وضوح  نپردازد كه محتواي آ   مي
نـد كـه بـه      االملك  از آثار اين دورة كمال     فالگير بغدادي  و   عرب خوابيده، ميدان كربلا   هاي   نقاشي
 زنـدگي عـادي طبقـة       ،در ايـن آثـار    . سـت  دورة جديدي در زندگي هنري او      دهندةنشانوضوح  

  . پيرايگي به نمايش درآمده است ي و بيين جامعه در عين سادگيمتوسط و پا
ينيِ ميدان هنر از نظر بورديو ظهور نهادهايي است كـه       يهاي استقلال و خودآ    يكي از نشانه  

هـاي نمـايش، مـدارس      محـل . وجودشان شرط ضروري عملكرد اقتصاد كالاهاي فرهنگي اسـت        
ل مهم در نيمـة دورة      دو عام . ندگيري ميدان توليد هنر    هاي شكل  نهن هنر نشا  هنري و متخصصا  

قاجار بسترلازم براي استقلال نقاشي در نيمة دوم اين دوران را فراهم آوردند، نخـست تأسـيس                 
 يا به معناي امروزي گـالري نقاشـي هـر    گيري نمايشگاه مدارس آكادميك هنري و ديگري شكل  

 ،يـشرفته چنـدان پ   ته به شـكل نـه     بنخستين بار در ايران و ال     را  دوي اين نهادهاي تخصصي هنر      
 مدرسـة   هـاي عمـوي خـويش      ز در ادامـة فعاليـت     الملـك ني ـ   كمال. دكرالملك راه اندازي     صنيع

الملـك تحـت عنـوان        مـدارس نقاشـي صـنيع      .دكـر تخصصي هنـر و نمايـشگاه نقاشـي برقـرار           
نقاشـخانة  «با عنوان  و ديگري   ، كه مدت زمان كوتاهي در تهران برقرار بود        ،»نة نقاشي  خا مكتب«

رغـم آنكـه    بـه ين تلاشها براي ايجاد يك نهاد تخصصي نقاشي در ايران بودند كـه           نخست» دولتي
ند كـه در    ادهندة تحولي   اما در هر حال نشان     كدام مدت زمان طولاني به كار مشغول نشدند       هيچ

مستظرفه و شيوة    اندازي مدرسة صنايع   الملك با راه   ليكن كمال . وع بود باب توليد هنر در حال وق     
دن نقاشي از حوزة صنايع دستي، تحـول بنيـاديني          كرتر از همه جدا      نقاشي و مهم   نوين آموزش 

گيري ميدان توليد نقاشي، بيش از  نقش اين مدرسه در شكل. در مسير نقاشي در ايران ايفا نمود
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 هـاي هنـري و دعـوت از مـردم و بزرگـان و              برگـزاري نمايـشگاه   . يك نهاد آموزشي صـرف بـود      
 خريد و فروش آثار موجب توليد صنف خريـدار و مـصرف كننـدة هنـر از                  اندازي بازاري براي    راه

 زماني كه مدرسة صنايع مستظرفه رونق گرفتـه   ،الملك طبق گزارش حكيم  . اقشار جامعه نيز بود   
 هـر سـال نمايـشگاه بزرگـي از آثـار            ، در آن مشغول به تحصيل هنـر شـدند         فراوانيدان  و شاگر 

ثـار را  شدند كه با كمال ميل آ     براي ديدن آن دعوت مي    صي  شد و اشخا   شاگردان مدرسه برپا مي   
الملك اين مسئله تأثير بسزايي در ترقي شاگردان داشـت           بنا به گفتة حكيم   . كردند خريداري مي 

الملـك را    هـاي مدرسـة كمـال      مريم اختيار نيز برگزاري نمايـشگاه     ). 277: 1378الملك،   حكيم(
ها را جـذب      هدف از تشكيل اين نمايشگاه     ،نساريخوا دهد و به نقل از سهيلي      هفتگي گزارش مي  

كنـد   ر شـاگردان مطـرح مـي      شاگردان جديد و اشتهار مدرسه و فراهم آوردن امكان فـروش آثـا            
  ). 116: 1381اختيار، (

 مـدرن در حـوزة نقاشـي ايـران وابـسته بـه          ايمثابـه پديـده    نمايشگاه نقاشـي بـه       ،به كل 
در كنـار  . اسـت ل او به عنـوان تنهـا خـالق اثـر         گيري معناي جديد هنرمند و هويت مستق       شكل

ها  موزه. آيد هنرمند مدرن، هويت جديد خريدار و مصرف كنندة هنري نيز در اين ميان پديد مي   
گونـه    از اسـناد موجـود ايـن      . نـد ا مدرن اي و خود پديده   نيز محل نمايش آثار هنرمندان مستقل     

.  در ايران موزة نقاشـي وجـود داشـته اسـت           الملك هاي پاياني زندگي كمال    دريافتيم كه در سال   
مستظرفه به كار خويش پايان دهد، قرار شد تا در مجلـس شـوراي                پيش از آنكه مدرسة صنايع    

الملك تأسيس شـود و بـدين ترتيـب بـه سـراغ       اي به نام كمال آوري آثار، موزه   ملي پس از جمع   
ش 1307 در سـال      پانصد تومـان    را به مبلغ   سردار اسعد الملك رفته و نخستين بار نقاشي        كمال

سه سال پـس از آن نيـز دوازده قطعـة ديگـر را بـه مبلـغ شـش هـزار تومـان              . خريداري كردند 
الملـك نيـز بـه رسـم         ل دند و كما  كرخريداري كرده و در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي نصب          

زمـاني كـه    ،ش1318 در خـرداد مـاه  . اين موزه هديه داد  را به    رمال بغدادي شناسي تابلوي    حق
 آقـاي شـريفي     ،گذرانيـد  هـاي عمـر را مـي      آباد آخرين سـال    الملك در گوشة عزلت حسين     كمال
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اين موزه انتقال   آباد رفته چهار قطعة ديگر از تابلوهاي او را به            رياست كتابخانة مجلس به حسين    
 ). 256: 1378نوايي، (داد 

، سـرماية رايـج   اسـت رخوردار مولفة ديگري كه در ميدان توليد نقاشي از اهميت بسياري ب    
.  رايـج در ميـدان توليـد هنـر اسـت           ةترين سـرماي  طبيعتاً سرماية فرهنگي مهم   . در ميدان است  

 يا به عبارتي شيوة آموزش هنـر،  ة نقاشي مشتمل بر خصوصيات تربيتي  سرماية فرهنگي در حوز   
 ـ  كه از طريق خـانواده و نـوع آمـوزش          هاي فرهنگي است   ميزان آموزش و مهارت    ل اكتـساب    قاب

گيري كنشگران در اين ميدان      ميزان برخورداري از سرماية فرهنگي نقش مهمي در جهت        . است
 يا در اين ميدان به طور اختـصاصي         بيشتر كنشگران از سرماية فرهنگي    برخورداري هرچه   . دارد

سرماية هنري، سبب تمايل هرچه بيشتر آنان به سمت قطب مستقل و يا هنـر خلاقانـه خواهـد          
بـا  ] ثار هنري آنسبت به   [از نظر تاريخچة تكوين فرد، حصول نگاه ناب         «گويد كه    ورديو مي ب. شد

مـرتبط اسـت، نظيـر ديـدارهاي مكـرر از           ] هاي فردي قابليت[شرايطي بسيار در زمينة اكتساب      
همة اينها بدان معناست كـه تحليـل        . ين و تماس دراز مدت با آموزش هنر       يها در سنين پا    موزه

ت مـي             -گيرد   رط را ناديده مي   ذات كه اين ش    ضـمناً  ،  -بخـشد  و بدين سان بـه امـر خـاص كليـ
هاي عام و كلي هرگونه كـنش زيباشـناختي بـدل            واحد را به ويژگي    ايخصوصيات خاص تجربه  

اي كه خود محصول برخورداري از امتيازات، يعنـي محـصول شـرايط اسـتثنايي                سازد، تجربه  مي
 همـة الملـك در مقايـسه بـا          كمـال   ).150: الـف 1379و،  بوردي ـ(» هاي فردي است  كسب قابليت 

الملك يا   ز صنيع او ا  . هاي فرهنگي بيشتري برخوردار بود      از خود از سرمايه    نقاشان برجستة پيش  
هاي فرهنگي بيشتر كسب     تأثيرگذار در نقاشي ايران بود نيز سرمايه      عموي خويش كه از نقاشان      

ويش را به سبك استادـ شاگردي گذشـته و تحـت           الملك هنرآموزي خ   نخست اينكه صنيع  . دكر
رغـم    بـه الملك صنيع. ده بود، آغاز كر  نظر مهرعلي نمونة كامل يك استادكارـ نقاش سنتي ايراني        

 شب هزار و يكهاي نسخة  كه در اروپا نيز به آموزش و تمرين نقاشي پرداخت در اجراي پروژه     آن
 ـِ و نقاشي ديواري كاخ نظاميه به همان روش سنتي  شـاگردي بـه    كار گروهي تحت نظام استاد 
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اندازي مدارس هنري به شيوة جديد و برقراري   در راهالملك اما اقدامات صنيع  . كار پرداخته است  
هاي جديـد آشـنا شـده و از      در آغاز كار با اين پديده     الملك   نمايشگاه نقاشي موجب شد تا كمال     

الملك رشتة نقاشي را نيز       كه پس از صنيع    مدرسة دارالفنون . گذشتگان خويش گامي جلوتر رود    
كردگـان اروپـا و      الدوله و كساني چون او كه خود از تحصيل         اندازي كرده و با استفاده از مزين       راه

، موجب شد تا نسل بعدي نقاشان ايران در اين نظام پرورش يافته          تربيت يافتة نظام جديد بودند    
. ي دسترسـي داشـته باشـند      گـي بيـشتر   ي فرهن هـا  و طبيعتاً از سرآغاز هنرآمـوزي بـه سـرمايه         

 سال نيز در دربـار بـه تمـرين مـشغول بـوده و               هفده،  الملك پس از اتمام دورة كار آموزي       ل كما
هاي خـارجي خـود نيـز        هاي داخلي به اروپا رفته و بر سرمايه        سپس با برخورداري از اين سرمايه     

 و  هاي برجسته دنيـا     لوور و ديگر موزه    زندگي در اروپا و صرف مدت زمان طولاني در موزة         . افزود
هايي را بـه دانـش       نيز نشست و برخاست با هنرمندان و محافل هنري و آموزشي اروپايي چيزي            

وي از اعتبـار سـاقط      الملك افزود كه به طور كل معناي هنر درباري و دولتي را نزد               هنري كمال 
  .  آموختبه اوند مستقل و هنر براي هنر را كرده و به جاي آن معناي هنرم

 سـبب  به   ، كه همانگونه كه گفتيم    ،الملك در مقابل هنرمندان مطرح گذشته و حتي صنيع       
الملك هميشه خـود   ، كمال كردند هاي سنتي و به خصوص گروهي كار مي        شيوة آموزش به روش   

 نقاشـي همـواره بـا هنرهـاي ديگـر و بـه              ،تا پـيش از آن    . دكر خلق مي  به تنهايي آثار خويش را    
نرهاي صناعي وابستگي بسيار داشت و هنرمنـدان برجـستة نقاشـي چـون مهرعلـي،             خصوص ه 

 ، به ديگر هنرها   ، همانگونه كه در شرح تاريخ هنر قاجار ذكر كرديم         ،الملك ميرزابابا و حتي صنيع   
ايـن نقاشـان اغلـب در    . پرداختنـد  از جمله نقاشي روي قلمدان، ميناكاري و امثـال آن نيـز مـي         

. پرداختنـد  ها به كار مي و در مجاورت و گاه با همكاري هنرمندان ديگر رشته         هاي گروهي    ه كارگا
 و كـسي جـز شـخص        كرد تنهايي كار مي  در آتلية شخصي و به    الملك از همان آغاز كار       اما كمال 

فضاي كار خصوصي نيز امر قابل تأملي در تحـول          . نداشت شاه حق ورود به فضاي كارگاه وي را       
لملـك در نقاشـي     ا با ظهور كمـال   .  تعريف دوبارة نقاش و حرفة اوست      دةدهننشاننقاشي ايران و    
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او نقاشـي را بـه طـور        . ايران به وضوح معناي نقاشي و هنرمند نقاش در ايران عوض شده اسـت             
گيـري   ها و شكل   جدايي تخصص . ده است كركامل از حوزة هنرهاي صناعي و صنايع دستي جدا          

هـاي   رنيته است كه در گسترش تمايز در تمامي عرصه        هاي مستقل در هر حوزه نشانة مد       ميدان
هاي   نهادهاي مدرن آموزشي و محل      گيري حوزة هنر، شكل  در  . آيد د مي پديعي و فرهنگي    اجتما

 در ظهـور تمـايز هنـري و در نهايـت تولـد              ،هاي امـروزي بودنـد     قراولان گالري  نمايش كه پيش  
   . بسزايي داشتندپردازد، تأثير هنرمند خلاق كه به توليد هنرناب مي

ان هنر ناب قوانين باژگونـة اقتـصادي رايـج در آن            هاي ميد  ترين ويژگي  يكي ديگر از اصلي   
هنرمنـدان  .  عكس قـانون مبادلـة اقتـصادي اسـت         ،قواعدي كه در اين ميدان حاكم است      . است

پيشرو به لحاظ براندازي قواعد موجود ناگزيرنـد كـه بـه كـسادي بـازارِ هنـر و عـدم سـوددهي                       
 بـرخلاف ميـدان اقتـصاد منفعـت     ،اين چنين است كه در ميدان هنر ناب       . تصادي تن دردهند  اق

الملك كـه انـدوختن سـرماية     مرحلة سوم زندگي هنري كمال. آيد مادي موفقيت به حساب نمي    
سـرآغاز  دهـد،     قطب ناب سوق مي    ن قدرت و منش متمايز او را به سوي        فرهنگي، دوري از ميدا   
تـرين خـصايص قطـب     عدم سودهي اقتصادي كه از اصلي. ان براي اوستمشكلات اقتصادي فراو  
باري در نيمة   هاي در  واسطة دوري از دربار و عدم پذيرش سفارش       ه ب ،استناب ميدان توليد هنر     

  . دهد الملك نيز روي مي دوم زندگي كاري كمال
 اقتـصادي   در شرح فقـر و مـشكلات      هايي   الملك در اين دوره پر از نقل       ل تاريخ زندگي كما  

تعبيـر بورديـو از     . تنگـي بـود    الملـك بارهـا دچـار دسـت         كمال ،در دوران فعاليت مدرسه   . اوست
هنرمند كه  .  فقير خانوادة ثروتمند به نياز مادي و اهميت برآورده شدن آن اشاره دارد             خويشاوند

 اي، نيازه ـي اسـت پوشي منفعت مـاد  بواسطة قرارگيري در درون ميدان هنر ناب ناگزير از چشم        
 بورديـو از اصـطلاح خويـشاوند فقيـر          ،در اينجـا  . كند مالي خود را به پشتوانة نزديكان تأمين مي       

گويد آن هنرمنداني كه شانس استفاده از منابع مالي خانوادگي           رژا استفاده كرده و مي    خانوادة بو 
 ادامـه   د بود كه بـه توليـد هنـر نـاب          نند موفق خواه  و يا دوستان و آشنايان ثروتمند خود را دار        
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مند بود تا ايـن      كه در گذشته از آن بهره     را  هاي اقتصادي     سرمايه همهالملك نيز كه     كمال. دهند
شد از دوستان متنفذ و ثروتمند خويش         هر زمان كه به تنگي دچار مي       ،مرحله از دست داده بود    

 ، ولـي ميـزان    اي متـول و سرشـناس بـود        الملـك خـود از خـانواده        البتـه كمـال    .گرفت ياري مي 
در نقاشي  «: گويد گونه كه بورديو مي    همان . از ميراث خانوادگي بر ما معلوم نيست       برداري او  بهره

اند و هـم بنيـة       ترين كارها از آنِ كساني است كه هم گستاخي را به ارث برده             ت، بديع و در ادبيا  
او ). 105: ب1379بورديـو،   (» دهد تا اين آزادي را گـسترش دهنـد         مالي را كه به آنها اجازه مي      

و در جريان مشروطه و پس از آن همواره با اوضاع مالي نابسامان دسـت  پس از بازگشت از عراق     
 براي گذران زنـدگي مجبـور شـد تـا ملـك شخـصي خـود را                  ،در اين دوره  . كرد و پنجه نرم مي   

تا اينكـه دوسـتان متنفـذ و        گونه ادامه داشت     اوضاع اين . اي زندگي كند   فروخته و در خانة اجاره    
الملـك طـرح تأسـيس مدرسـة       اين اوضاع و البته با موافقـت كمـال     رفت از  براي برون  اشدولتي

 ،بـدين ترتيـب   . دنـد كر براي آن    ايح كرده و تقاضاي بودجه    صنايع مستظرفه را در مجلس مطر     
گـاهي     گه ،هاي فعاليت هنري    در نخستين سال  . الملك تا حدودي سروسامان گرفت     دوباره كمال 

هاي بعـد كـه     ليكن در سال،پرداخت  درباري به رفع نيازهاي مادي خويش مي   با كشيدن نقاشي  
ت مالي تلاشي در راستاي ارتباط با دربـار و          رغم مشكلا   به ،هاي فرهنگي خويش افزود     به سرمايه 

مـداراني چـون محمـدعلي فروغـي،        سـرد . برون رفت از فقـر بواسـطة نزديكـي بـه دربـار نكـرد              
الملك بودند    از دوستان نزديك كمال    ، ملي در زمان احمدشاه    راي وكيل مجلس شو   ،الملك حكيم

انـدازي مدرسـة صـنايع      راهالملـك از دولـت تقاضـاي بودجـة            حل مشكلات مالي كمال    برايكه  
   .الملك كردند مستظرفه به رياست كمال

  
  گيرينتيجه

 سـعي   ،شـي الملك و انطباق آن با ميدان قـدرت و نقا          در اين مقاله با بررسي مسير زندگي كمال       
گونـه كـه    همـان . يمكن بررسي   يري ميدان نقاشي در ايران را     گ هاي شكل   نخستين طلايه  كرديم
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هاي گوناگون و ظهور تدريجي   در ايران دورة قاجار با گسترش فرايند نوسازي در عرصه      ،ذكر شد 
 الملك كه برخاسـته    كمال. هاي اجتماعي فراهم آمد    گيري ميدان  تمايز بستر مناسبي براي شكل    

 توانـست وارد مدرسـة دارالفنـون شـده و تحـت نظـر               ،اي هنردوست و سرشناس بـود      از خانواده 
نخـستين   ،با ورود بـه دربـار     . كرد آموزش ببيند   الدوله كه خود به شيوة رئاليسم نقاشي مي        مزين

اي كه توليد هنري او تحت نظارت مستقيم شاه و البتـه             دوره. الملك آغاز شد   مرحلة كاري كمال  
گيري شـكل    دوره در شكل  در اين   زندگي و كار در دربار      . قرار داشت  هاي او  و مرحمت ها   حمايت

 الملك در سـفر اروپـا و انباشـت سـرماية           كمال. بسزايي داشت   وي تأثير  شيها و محتواي نقاشي  
تدريج او پس از بازگشت به.  زندگي خويش انتخاب كرديفرهنگي مسير متفاوتي را در دورة بعد

 طـي   .كـرد ون ميدان نقاشي به سمت قطب نـاب حركـت           ت فاصله گرفته و در در     از ميدان قدر  
اي در  هـاي آزادانـه    الملك همچون هنرمندي منفـرد دسـت بـه انتخـاب            كمال ،مسافرت به عراق  
هايي از زندگي مردمان عـادي را بـه          هاي خود زد و در اين حركت آزادانه صحنه         محتواي نقاشي 

هـاي قـدرت و اجتمـاع،         بـه ميـدان    ستقل و عـدم وابـستگي     با فعاليت در قطب م    . تصوير كشيد 
 تا به حال هـيچ       را اين موقعيت . د آورد پدياي از هنرمند را در هنر ايران         الملك معناي تازه   كمال

هاي هنرمند قطب    فقر مادي، تنهايي و انزوا از نشانه      . ده بود نكرهنرمندي در نقاشي ايران اشغال      
   .يابند ر ميالملك ظهو كمال كه در مرحلة سوم زندگي استناب 

 با فرهنگ گذشته، ناگزير     كه در ستايش عظمت شاه و ارتباط او       برخلاف نقاشان نسل اول     
كننـدة شـكل و      الملك در نيمة دوم زندگي خود تعيين       به پيروي از قواعد مشخصي بودند، كمال      

دش و الهـام    والملك همگي متعلـق بـه زمـان خ ـ         آثار برجاي مانده از كمال    . محتواي آثارش بود  
  . كرد خويش مشاهده مي   كه او با چشمگرفته از چيزهايي بود

گيري ميـدان توليـد       دورة قاجار بستر لازم براي شكل      ،با گسترش فرايند نوسازي در ايران     
الملك نيز در پي افزايش سرماية فرهنگـي و دوري از دربـار      ده و كمال  ورنقاشي در ايران فراهم آ    
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يت جديد هنرمند در نقاشي ايران تاحدي    هوبه   و براي نخستين بار      دبه قطب مستقل نزديك ش    
  . و به قطب ناب توليد نقاشي نزديك شدمعنا بخشيد

  
  
  

  
كه در مسافرت   است  الملك   ترين آثار كمال  از معروف . ش1277/ ق.ه1316. الملك  اثر كمال  فالگير بغدادي . 1تصوير  

. الملك در اين دوره است هاي بارز آثار كمال  زندگي از ويژگيزادانة آنها درهاي عادي و نمايش آ سوژه. است بغداد اجرا شده
   .حضور زنان و رهايي آنان از قيدوبندها و قواعد سرسخت پيشين در اين اثر جالب توجه است
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در اواخـر دوران     اين نقاشي از جمله چند اثري اسـت كـه            .ش1270/ ق.ه1309. الملك  اثر كمال  رمال. 2تصوير

  . الملك است گيري استقلال هنري در شخصيت كمال شكلهاي  ت در دربار خلق شده و از نشانهفعالي

  
  . ش1281/ ق.ه1320الملك   اثر كمالميدان كربلا. 3تصوير 
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